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  حقيقی  داستان
  

  خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت
  
ود"  خزانه دار" ه ب ياھی داشت . مرد فربه و ميانه قد ، و از نظر وضع مالی ، مرف ه س ل ب دم گون ماي ا . رنگ گن ب

ود آنکه زن داشت ، زن دومی ده ب م برگزي ر "ش اسم زن دوم.   ھ ا او را " دلب سايه ھ ی ھم ود ، ول " سرحدی "  ب

ستان   ، گذرگاه مرتفع سرحد شمال" شغنان"گذرش به " خزانه دار" زيرا،  روزگاريکه . صدا می زدند  شرق افغان

ودافتيده بود،  چشمش را  رده  و دل از دست  داده ب ره ک ار خي اه يکی عاقبت ، پناھگ.  غزالان خوش خرام آن دي

ه "شغنان"ازان غزالان خوش سيما ی  ی بضاعت او ،   را زير نظرگرفته و با پرداخت  درھمی چند ب انواده ی ب خ

ام  ه ن ری وش ب ع ، پ ر"در واق ود " دلب ه .    را فراچنگ  آورده ب اتی ک ه د" در لحظ ه "  ارخزان می خواست يگان

روش  ول حاصل ف تمال پ ه سال او در حاليکه دس درفقير و ميان رد،  پ ا خود بب غنانی را ب ادار ش انواده ی ن فرزند خ

ه  فته ب ده  و درون آش گ پري ا رن ود، ب ه ب م گرفت رمندگی خاصی محک ساس ش رزان واح ا دو دست ل دش را ب     دلبن

  دو دسته "دلبر"مادر مھربان .  ن  کنده نه ميشدمشخص زميۀ ک نقط ايستاده و نگاه ھای کم فروغش از ي ایگوشه

ه  چراغ به جان دختردلبند خويش چسبيده  و با فرياد ھای حزن انگيز و جگرسوز، تلاش ميک انع دوری  يگان رد  م

رد ، ح"  خزانه دار "  سوار بر اسپ شد و با " دلبر"آنگاه که .  شان شودۀ  غريبانۀش  از خانه و کاشاناميد رکت ک

ا  نھايت راه  نظاره  ود  ت مادر بينوايش ھمچنان دست می انداخت  و گريه و فرياد ميکرد و او را با ديدگان اشک آل

  . . . نمود

، وارد شھر چھاريکار،  شد ، چھارده "  خزانه دار"  با "چند شبانه روزی" وقتی پس از طی طريق طولانی "دلبر"

ش ال بي صوصيت ترس ت  و از خ صب و ب نداش ه و تع ر از ملاحظ گ و پ يط تن ا مح ھری و ي دگی ش ای زن ه ھ

ۀ خانه  به مجرديکه پايش ب"دلبر". ن چيزی نميدانست و خصومتھای ناشی ازآ"   داریانباغ"خصوص، از شرايط 

  . ش صدا نمی زد ت و ديگر کسی او را به نام اصليمسما گش" سرحدی"شوھر رسيد ، به نام  

نگدلۀ   مرغ آزاد ھرچند ، حيثيت"سرحدی"  ه دام صياد س ا پريوشی از یوحشی را داشت که نا گھان ب ود ي ده ب  افتي

و ه اسير دست دي د ک اف را می مان ده باشدیکوه ق ی رحم ش م .  ب ا آنھ ر"ب انی "دلب يرين زب د ، ش شه می خندي  ھمي

د و کوھساران به ھر سو مۀ جا می آورد و چون آھوی آزاده   در برابر ھمه ، احترام ب،ميکرد د  و می تپي ی خرامي

يان ج قفس و دوری از آش ا رن دۀ کار ميکرد ت ه و .  اصلی را نفھم ران و خورد سالان  خان ان ، دخت ا زن او ديگر ب
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ان ده ھمسايه  انس و الفت ب ه اسوخصوصی انگيخته بود  و ھمه از دل و ج تند ، ب ه "تثنای زن اول ستش داش خزان

ه سخت غمگين و حس" دار ن ناحي ودکه از اي د .ود شده ب شه "  سرحدی"  ھرچن ه داشت ، ھمي ی ک ا فراست ذاتي ب

ی تلا" انباغ"ميکوشيد  دارد، ول ۀ حسودش را احترام کند و راضی اش نگھ ر کين ه دل پ ا ب ه تنھ  آن زن شھای وی ن

د" چغلی " با بھانه ھای مختلف و "  خزانه دار " اثر نمی بخشيد ، بلکه زن حسود  ه ، شوھر را ق ه ھای ماھران م ب

ق .  قدم عليه او ظنين و بد بين ميساخت ا عاقبت ، زن اول موف د ت الی دوام می کن د س ی چن ن تلاش و تقلا ی منف اي

است و با اين  و آن سر و سری دارد، شوھر . . . چشم چران و ابرو  باز و " سرحدی"اينکه  گو يا ۀ ميشود به بھان

  . را بفريبد 

رايش ننگين و که در چنان محيط حس"  خزانه دار " انی ب ات و سکناتی آنچن ده  وحرک اس و پر ازتعصب پرورده ش

رون رفت از  ود و ھر لحظه راه ب ی و وسواس سپری نم د بين ی ، ب ا نگران دتی  را ب ود ، م ل تحمل ب ر قاب ن غي اي

ه دار.  "مخمصه را جست و جو ميکرد رادرش " خزان ا ب وت ب ستان موضوع را در خل    در يکی از شبھای آرام تاب

ه  "فقيراحمد" ه  او را در خان ادر" ک ا در حل " آغه بي د ساخت ت الاخره او را متقاع ان گذاشت و ب د ، در مي ميگفتن

  .  ھمکاری  سپرد ھم پذيرفت و به  برادر وعدۀ " فقيراحمد "مشکلش با وی ھمراز و ھمکار شود و 

س ازآن ،  ه دار "پ رادرش " خزان ا ب د "ب ر احم راھم آو" فقي دند در صدد ف ار ش دمات ک ه  . ری مق ستند ک ا ميدان       آنھ

د.  ش سخت دلتنگ شده است و مادر و زادگاه زيبای کوھستانيظرف چند سال دوری از پدر "  سرحدی" ن پرن  ۀاي

  :  پدری  آواز ميخواند ۀ ياد خانه و کاشانه اسير، گاھگاھی  با صدای بلند و پر سوز صدا ميکشيد  و ب

         تو دادی راه غربت را نشانم-کانم        خداوندا تو کردی لا م

  .  که فر سود  در سفر اين استخوانم - چه بد کردم که از مادر شدم دور 

  :گفت "  سرحدی" خطاب به "  خزانه دار "يکی از شبھا ، 

ی را از ئکه قبل ازآن صد ھا بار ھمچو تقاضا" سرحدی " و   ! "     ميخواھی شغنان پيش پدر و مادرت بروی ؟ "

ال شوھر شگفت زده و در عين حال سخت شادمان شده بود ،  با وجد و ه عمل آورده  و رد شده بود، از سؤشوھر ب

   "!سرت شوم ، خی مره می بری ؟ۀ راست ميگی ؟ قبول ميکنی که پيش پدر و مادرم بروم ؟ صدق:  " سرور گفت 

ه ... کنم بلی ، حتما روانت مي: "  جوابش گفت ه ب" خزانه دار "  رو ، م ادر ب مه رفته نمی تانم ، مگم  ھمراه آغه بي

  . . . " کتيش گپ زديم ، او تره شغنان ميرسانه 

شتر از "  سرحدی "گان از ھمان لحظه ، خواب از ديد د و بي ته ميخندي ان شب ،  پيوس ردای ھم فرار کرد و سر از ف

  : ر خانه زمزمه مينمودپيش ترانه ھای ذوق و شادی را در جريان کار ھای روز مره د

  ی ھا  تپيده   دلکم  ازجدائ- پروان سر کشيده  شمال سرد 

    گل و بلبل درينجا پرکشيده- مگر فصل بھار آمد که امروز 

ا مسرت " خواھر خوانده "ا ھر کدام از ھمسايه ھای ، ھر يک از اعضای فاميل و ي" سرحدی " د ، ب اش را که ميدي

ديم !   شغنان ميرم خبر داری؟ مه: " تمام ميگفت  ه ندي در و مادرم ه پ ه . . . چند سال اس ک ين ک ما نمی فھم آه ، ش

  . . . " چقدرپشت شان دق شديم 

ه   ی ک ادر "وی ، متعاقب  وعدۀ شوھر ، ھر وقت ه او ، "  آغه بي د از ادای سلام ب د ، بع ه را می دي ان حرکت ب زم

ا آنکه يک روز ھم " آغه بيادر"سوی شغنان را بی تابانه می پرسيد و  ردا ميکردت ه دار " ا مروز و ف ه او " خزان ب

  :گفت  
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ی هپس فرداھمرا "   ادر حرکت ميکن د ، ھر " سرحدی " ،  . . . "  آغه بي راھن نمی گنجي م از خوشی در پي از ھ ب

ن دو موجود عاجز و م رود، دو لحظه ميکوشيد تحفه گکی آماده کند تا نزد پدر و مادر ، اي الی ن ر نتظر دست خ مت

يش ،  دتھا پ ه م ه ای را ک ه دار "تک ا  " خزان رون آورد ت الا بي را از لای ک ود، آن رايش آورده ب ر " صنوبر"ب  دخت

اد ، دلش ميخواست  الا نھ ان ک ز درمي ستعمل خودش را ني ھمسايه برای مادرش پيراھنی بدوزد، يک جوره کفش م

رد  "  خزانه دار"وقتی از. انست به بازار بروديتولباسی يا دستاری برای پدرناتوان خويش تھيه کند ، اما نم تقاضا ک

ا خه لااقل کفش يا دستاری برای پدرش بياورد که ب رد ، حيث تحفه ب ه دار " ود بب ادره : "گفت " خزان ه آغه بي "  م

  . . . "گفتيم ، از راه می خره  

ا بر خاست ، سر و جان  شست نيمه ھای شب با احساس خوشی از ج" سرحدی.  "لاخره زمان موعود فرار رسيد با

ل  د بلب ر داشت و درعين حاليکه  مانن ه ب اکه را غرض توشه و تحف و لباس به تن کرد و يک مقدار خوراکه و پوش

  .  خوش الحان با خو د زمزمه ھای دل انگيزی داشت ، ديگران را تشويق ميکرد تا بر خيزند و ھمانند وی شاد باشند

دون " سرحدی " با خود داشت  به حويلی داخل شد و به مجرديکه  ، با خورجينی که " آغه بيادر" را صدا زد، او، ب

ين آمد و با خوشحالی سلام داد و ھردو  ازحويلی خارج ۀ  دومی با شتاب پائدرنگ با دو سه بستنی مختصر از طبق

  .شدند

رار ن شھر حرکت نمودھنگاميکه موتر از ايستگاه  مربوطه  واقع در بخش شمال غربی بيرو " سرحدی" ، قلب نا ق

د و خودش را . . . نا قرار تر از پيش گرديده و به شدت تپيدن گرفت  رواز در آي ه پ دلش می خواست پربکشد  و ب

اند" شغنان "زود تر و سريع تر از موتر به ديدار زادگاه  شرينش  ادر عزيزش برس در و م او در .  و به قدم ھای پ

د عين حال از جھتی دلواپس بود ، و  واحی غوربن اما دقيقا نميدانست چرا؟  آنگاه که موتر به عمق دره ھای زيبای ن

ا در  ر او روح يد ، ديگ غنان"رس سفرش " ش ود  و ھم ادر" ب ه بي گ و دور و دراز " آغ رات گن رق در تفک م غ  ھ

ا موتر، بعد از تقريبا يک روز طی طريق ، در برابر ھوتل کوچکی  که درکنار سرک از سنگ و گل. خودش    بن

ا حرکت  م ت ور ھ د و دري د و غذايی صرف نماين ازه کنن و ت تفاده از فرصت ، گل ا اس شده توقف ميکند تا مسافران ب

ه دار"  برادر " فقيراحمد".  بعدی به وضع و حال موترش برسد  ر " خزان ا خود داشت ب ع ، آنچه  ب ين موق در ھم

ه ش" سرحدی " دوش افگند و به  ر دارد ک تانش درآدستور داد آنچه با خود دارد ، ب زل يکی از دوس ه من ن بی را ب

م يکی آنسو ترک در.  محل سپری خواھند کرد و زن معصوم و بی اطلاع از ھمه چيز ، دستور را اطاعت نمود  خ

الاخره مره ھائی پيچيدند که اصلا آباديی درآاز د ين دره ، ب د ن به چشم نمی خورد ، ولی ھم ای غوربن ه دري نتھی ب

  : بعد از طی مسافتی در بيراھه ھای اين دره، از برادر شوھر متعجبانه  پرسيد " سرحدی. "ميگرديد

وه : "  داد جواب"  آغه بيادر" ،  !" خانه ی آشنايت ھمی طرف اس؟! آغه بيادرجان  "  و . . . "  ھا ، پشت ھمی ک

ا وقتيکه زمزم د ت ه دادن تن ادام ه راه رف انه  ب ازھم خاموش د از دور بۀ ھردو ب ای غوربن گوش ه آب خروشان دري

زی بخوريم :  " در کنار گران سنگی توقف کرده گفت " آغه بيادر" .رسيد يم و چي آن زن ! "   ھمينجه دم گيری کن

ود ساده و بينوای شغنانی ا دم ميگرفتيم :  "  اين پيشنھاد را پذيرفت ، مگر علاوه نم ن " کاش ده لب دري ی  اي ،  ول

  . . . نا شنيده گرفته شد "  آغه بيادر" تذکر از طرف 

ردروشنائ رو ب اريکی محض ف د و دره را در ت د برچي تيغ کوھساران بلن رادر. ی روز آخرين پرتو گرمش را از س  ب

ودا ، دور ترک در بلند در اين اثن"خزانه دار" ی اطرافش را نظاره مينم  ۀآغوش در. يی ايستاده با اضطراب عجيب

رود گنده از غمی است که عنقريب از جائخود گرفته بود ، تو گويی سينه اش آه سرد و خاموش حالت ھولناکی ب ی ف
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 آنھا خبر بدی را به گوش سگھای ولگرد قصبات دور دست را به درون دره می آورد، گوياۀ باد ، زوز. خواھد آمد 

  . ن بينوای شغنانی ميرسانيدندآ

ته از سؤ" سرحدی " اريکی ، يکدرحاليکه ذھنش انباش ود ، تلاش داشت در دل ت ادی ب ا را الھای زي ستنی ھ ی از ب

د . ی را که با خود دارد ، آماده نمايدبکشايد  تا غذائ ا خود ميگوي سته ب د و آھ ای : " در عين حال تفکر ميکن ای معن

را نخواست لب ۀ کار چيس ؟ اگه به خان ادر چ آشنای آغه بيادر ميريم ، خی چرا ھمونجه نان نخوريم ؟  باز، آغه بي

  " ؟. . . دريا بنشينيم ؟  او چرا پريشان اس ؟ آدم ده ای تاريکی چه کنه 

ه او را صدا زند که  بيايد و غذايی بخورد "  آغه بيادر" سر از زمين بلند کرد تا  " سرحدی" ،  نا گھان متوجه شد ک

اۀ با کارد بران در دست بالای سرش قرار دارد،  پرند د و  دفعت رت زده ش د و وحشتًاسير شغنانی حي غ بلن ناکی   چي

داد و  انش ن ل ام دم عقب بکشد، چنگال قات فند ه  چشم بدرسر داد و تا خواست خودش را چند ق د گوس م زدن مانن ھ

ۀ التماس ترديدی نداشت ، چند بار بگون" آغه بيادر"وان که ديگر در قصد خونين   ناتاسير.  روی زمين کشانده شد

ری و چرا مره ميک! " آغه بيادرجان : "آميزی پرسيد  ه شغنان ميب ره ب ی م ،  . . ."شی ؟  مه چه گناه دارم  ؟ تو گفت

  . د و سر از تنش جدا نمود ن مجالش نداد و به عجله کارد را بر گلوی نازکش رانمگر قاتل قسی القلب بيشتر ازآ

ار ۀ به اين ترتيب ، نوای زند گی در سين دان ، ب وازی ب د و م گرم  موجود معصوم و آرزومندی برای ابد خاموش ش

رد ديگر سکوت ترسناکی ھمه جا را  ائ. در خود فرو ب ل ، در اثن ول می قات اس  مقت ود را در لب ارد خون آل ه ک ی ک

ه سوی ماليد ، صدای ملکوتی عجيبی از ع ان ب د و ھو کن مق دره برخاست و با طنين خوفناکی دور سر قاتل چرخي

ز گوشش آھنگ . . . بلند گاه ھا تاخت  رای لحظاتی طولانی برجايش ميخکوب شد، انعکاس صدا در دھلي ل ب قات

اد ين افت ه زم ود از دستش ب ل خود را يکب.  گنگی ايجا د کرد ، چشمانش چيزی را نديد  و کارد خون آل ار تکان قات

رزش ترس بی سابقه ا. به اطرافش بيفگندديده ھايش را گشود و خواست نظر ی ، داد ی سرا پايش را فرا گرفت و ل

ا ه وی بار ديگر خواست بر خود و حالت خويش غالب آيد ، ب.  اندامش مضاعف شد  ار ھ ه ک د بقي ه باي ياد ش آمد ک

ين برداشت. را انجام دھد  ه داخل سر بريده را به سرعت از زم ا "  پيپ "  و ب ود، جابج ا خود آورده ب ه ب الی ک خ

ی سر ۀ داخل شال بزرگی گذاشت و گره زد و روی شانه نموده سر آنرا قفل کرد ، بستنی ھا را ب ن ب د و ت چپ افگن

رد ۀ مقتول را به شان د حرکت ک ا ی غوربن ه سوی دري ار.  راست نھاد و ب ه کن ل ھمينکه ب يد ، جسد ۀ قات ا رس دري

د مقتول نا خواھ ا آش اران دور دست و ن ه دي را ب  را به دست امواج خروشان آن سپرد به تصور اينکه تلاطم دريا  آن

ود .  و سرمگو پنھان خواھد مانددبر پيراھن را از جانش بيرون آورد و لکه ھای خون را با آب دريا شست و شو نم

ان  ، خقبلی ۀ ن ، طبق پلان طرح شدقاتل ، پس از آ. د و دو باره پوشي ا ھم حامل " پيپ"ودش را ترسان و لرزان ب

ا " سرحدی"ۀسر بريد نا مراد به بازار غوربند رسا نيد و يک اتاق کوچک  و محقری را در درون يکی از سرای ھ

  . ن سپری نمايد ند روزی را دور از انظار مردم درآاجاره گرفت تا چ

يم شدقبلا تنۀ اساس برنامه  قاتل ، ھمينکه  ب" فقير احمد " انزده روز را بۀ ظ انی در ه خويش ،  مدت پ صورت پنھ

ناخ.  غوربند سپری نمود، مجددا رھسپار شھر چھاريکار گرديد  ا وش سايه ھ اربرای ھم ای خويش در چھاريک ته ھ

د "ھنوز از برگشت . را نزد پدر و مادرش در شغنان رسانيد و بر گشت" سرحدی"چنين شايع نمود که  ر احم  " فقي

دان قاتل چند  ه چن ر ن ه در آب نھ ی را ديدندک ان زن ردم شھر جسد عري روزی بيشتر سپری نشده بود که از قضا  م

زرگ شھر خود شان را . بزرگی  که از وسط  شھر چھاريکار ميگذرد، شناگراست  ھمھمه بالا گرفت ، خورد و ب

د  در کناره ھای نھر مذکور رسا نيدند تا ببينند جسد از کيست   و از کجا آمده ؟   مگر در عين حال ، ھمينکه می بينن

ه آن دست  د ب ه ميخواھن انی و اسلامی ،  ن پيکر عريان يک زن  روی آب در شناست ، با رعايت حيا و اخلاق افغ
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ست ، چون جسد  علی. زنند  و يا آنرا از آب بيرون آورند  ا جاري رغم آنکه ديده کنجکاو  و چند و چون روی زبانھ

 "دختر ده ، دوازده ساله اس:  "يکی ميگويد . ر،  دشوار است ن برای تماشاگران دو سوی نھسر ندارد ، شناسايی آ

ان سر ۀ ، برخی ھم با ملاحظ" خدا ميدانه سيا سر از کدام  ده وقريه اس :  "  ميگويد یديگر اين صحنه ، توبه گوي

د ازآکت جسد با نوک به زير انداخته پی کار خويش می روند و موسپيدان محل با حر ا دورش چوب ، ميخواھن ن ج

  ...و با لای پسران  قد و نيم قد فرياد ميزنند تا دور شوند  و روح مقتول را نا آرام نسازند. . . کنند 

ام  اين جريان تا آنجا دوام کرد که جسد سر گردان، شنا کنان تا نزديکی ھای زيار ه ن ا "تگاھی ب ع "  صادقی پاش واق

شھور .  رسيد"  خزانه دار"کيلو متری منزل بی شھر و در يک در بخش جنو وی ھای م در اين محل ، يکی از مول

ام  ه ن د"شھر ب ز محم وی عزي سجد  "مول ه در م ا"  ک اگردان  " صادقی پاش ه ش طالب "سکونت و امامت دارد ، ب

رون آورده نگذ"العلم ا جسد را از آب بي د ت د   خويش دستور ميدھ ن در معرض دي شتر از اي د بي ا م"ارن انن "  حرم

  :وی خطاب به مردم ميگويد  . قرار داشته باشد 

، چونکه اولا او يک زن است و  خوانده شده و طبق اصول اسلامی دفن و تکفين گردد ً ميت شرعاۀبايد نماز جناز "

الای صفۀدر ھمان لحظاتی که جسد بيجان و کبود شد". دوم يک مسلمان ر " صادقی"ۀ مسجد  زن جفا ديده ب در زي

ازوی ميت چادر  رم ، چادر از روی ب ا وزش شمال ن د است ، ب سفيد رنگ قرار دارد و زمزمه ھای حاضران بلن

دک ي.  پس می رودیان زل در ھم سايگی من ه در ھم اله ای ک سرک ده ، دوازده س ع ، پ ه دار"ن موق در يک "  خزان

رد و درآخانواد ه سر ميب دن آن صحنۀ کم بضاعت ب ده ، اۀ ن روز غرض دي ه صاعد و دلخراش آم ا نظرش ب تفاق

دًانگشتان دست مقتول می افتد و چند لحظه بدان دقيق ميشود، متعاقبا اد ميزن ا فري ای خو سرحدی !  الله :"  بی محاب

سر بچه ، چون !!" الله... سرحدی ره کشتن ، الله . . . سرحدی اس ، سرحدی کشته شده  !! ھای . . . ! اس  اد پ فري

ود .  يد ، ھمھمه ھا بالا گرفت ،  نگا ه ھا رد و بدل شدند ی بر سراسر شھر پيچصاعقه ا ھنوز ساعتی سپری نشده ب

ه "ھنوز آفتاب غروب نکرده بود که  حکومتی شھر چھاريکار رسيد  و ۀ که دامن اين سر وصدا تا حلق و " دارخزان

د "فقير احمد" قاتلشبرادر  از ش رادر ب د و مشت آن دو ب ار ديگر . . . در اسارت پوليس در آمدن ول شاعر يکب  و ق

  :مصداق يافت که فرمود 

   .خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت      ديده باشی لکه ھای دامن قصا ب  را

  " پايان  "                                                                                                          

  

 


